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 1/ي متن الف در حاشیه
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  3/ي متن الف در حاشیه
  

  
  ي متن الف در حاشیه

  
  
  

  شاپور احمدي
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  5/في متن ال در حاشیه
  

  
  
  
  
  

  ي عنکبوت خانه .کمی  ي متن الف در حاشیه
  نبی نویس غیب دست .دوم       81 -82                                   
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  7/ ي متن الف در حاشیه
  

  نما
  شماره-نام
  ي عنکبوت خانه .یکم

  11/ دوباره اندیشیدم .نخستین عنکبوت .1
  13/ سرخروزي  .دومین عنکبوت .2

  17/ ام هبه خود روشنایی داد چقدر خوب .سومین عنکبوت. 3
  21/ شمال خوابگاهم در. عنکبوتارمین هچ .4

  24/ سفید نیمکت بر .عنکبوتپنجمین  .5
  28/ ......است این بهترین کاري  .عنکبوتششمین  .6

  32/ و خشداري ابر سخت .هفتمین عنکبوت .7
  35/ زیاد هم زود نبود صبح .هشتمین عنکبوت .8

  39/ هیچ چیز نیستاینجا  .نهمین عنکبوت .9
  42/ سوختدلم  .دهمین عنکبوت. 10

  بین ویس غیبن دست .دوم
  49/ ساعت نه امروز .نویس دست نخستین .11

  52/ توي رنگ .نویس دومین دست .12
  55/ گفت می شبگرد .سنوی سومین دست .13

  60/ نوبت من استاکنون  .دست نویسچهارمین  .14
  64/ ي از روزمدت زیاد .نویس دستپنجمین  .15

  68/ بهشتی این ساعتدر  .نویس دستششمین  .16
  71/ آلود مهغ زیر چرا .نویس هفتمین دست .17

  74/ ...... هاي آب چرا رگه .نویس هشتمین دست .18
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  9/ ي متن الف در حاشیه
  

  
  
  
  
  

  ي عنکبوت خانه .یکم
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  11/ ي متن الف در حاشیه
  
  
  
  
   دوباره اندیشیدم .ستین عنکبوتنخ .1
  
  
  
  
  

  دوباره اندیشیدم
  چرخم؟ آیا اکنون دارم می

  این پرسشی است که
  .ام رخ خوردهچبا آن 
***  
  هایم را بستم تاچشم

  .بر زانوانم تاریک کنم
روقتی در جنگل سریدمس  

  .کلاغی دهانش درید
  ي خراب آن سبزینه

  .راستی آباد بود به
***  

  را ي بلورها اکنون همه
  .ام تهه آویخپبر فراز ت

***  
  .باد آنها را چرخاند و

  چراغی زرد بود
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  ي متن الف در حاشیه /12
  
  .گریست می خدر چر و

***  
  .جنگل سیاهم کرد

  اسبهاي بنفش سر رسیدند
  .سبز با تاجهاي نازك و

***  
  با دماغ خود مادیان

  .دزبه آب نیش 
  شود آب دارد سیاه می

  .گذارد کلاغ تخمش را می و
***  

  اکنون یک لحظه و
  چوله افتاد خیابان از چاله

   سروها و روشنایی سبز  و
  .سفت شدند و چسبیدند

***  
  .ام ها را تازگیها دیده ین کلاغچهمن عین ا

  .خواند ش اول شب در جایی از کاج آواز میکا
  .مومن بلدم سوار اسب سرخ بش

  .در چرخسیاهم کن  سیاهم کن،
***  

  ه فرو ریختام یکبار راغانی جمجمهچ
  .قشنگ رسید ي وشیزهد به تاریکوقتی پسر 

                   
  1381 خرداد
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  13/ي متن الف در حاشیه
  
  
  
  
  سرخ در روزي .دومین عنکبوت .2
  
  
  
  
  

  روزي سرخ
***  
  ریز جوهر پخش شد ریز

  .وقتی به عنکبوت ته حوض اندیشیدم
***  

  حوض سر بارهوتم دسنتوا در مغرب می
  .ل گردن دراز کنمهاي جدو به خانه

***  
  رسیدند  هایی بودند که هرگز به هم نمی اینجا خانه

  .مکشید اما در میانشان پیوسته سرك می
***  

  .من هواي آن خانه را مزه کرده بودم
  قوس پیدا کرد  هعصر نوري سرخ در سای

  .و برگ انار بر خاك غلتید
  .اي تهچه فرش
  کجایید؟

***  
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   ي متن الف در حاشیه/14
  

  خدایا ا،خدای
  از خیابان پس از بازگشت

  اي خدا ،سروته بازگشتی بی
  .دنلغز هم می دستهایم در
  مدادم باد الحجه بود سفیده به ماه ذي

  نشسته  پیش صف اندر
  کاردي دسته به میان اندر 

  .*ستهاز میان مردم بیرون ج و
***  

  آه خدایا 
  ی بریده کصورت

  بر کوهی از
  .گچ بنفش

***  
  کنان سرد هیس ماه و

  .رفژزاران  در زیتون
***  

  یواش اکنون یواش و
  ي جدول به باقیمانده

  گردم تا به می باز
  عنکبوت ته خود

  :بیندیشم
  .ضحکاي م گذشته

***  
   .مبخوان اخوشم آمد مقاله ر
  به شعر و وزن سنگ
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  15/الفي متن  در حاشیه
  

  ماه کهنه 
  غلتد ادان میدمبا
  ها عنکبوت با جواهر جمله و

        .دخوانَ می ،تاس هر چه بلد

***  
  .روشن شد ون بخشی از اندام فرشتهدرواقع اکن

  ها را ي این کلمه همه ،اگر صفرایم زیاد شود
  .شعر بهتر خواهم نوشت ي درباره
  .شعر خوبتر است تا خود شعر ي اي درباره مقاله
  اي فرشته  چه شد

  ات آمده  زره پیش
  در شامگاه نارنجی تابید؟

***  
  در حوض لرزیدم نه در باغ،

  بلعمی ي و با نثر بریده
  .خود اندیشیدم به تارهاي قلب

  وقتی قلب صدا کرد
  ام گو اینکه یک طرف کله(

  )فشرد سخت می
  را پررنگ دیدم بار فرشته این
  نگران با یک دست جامه دل

  .اش کرده بود داراي اندامی که این جهان ارزانی
***  

  در زردي شامگاه
                                                                                                                             .ها به هم رسیدند خانه

                                                                                                                             کالبدم  بریده  و بنفش                                                                                       
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  ي متن الف در حاشیه/16
  

  .نمک تپید بر آب
***  

  .نترسیدم
  .سردم شد

***  
  توي جدول مدآخوشم 
  .اي نوشتم در روزي سرخ مقاله

  
  .تاریخ بلعمی تا آخر بند برگرفته از......  حجهال به ماه ذي*

                                         
  1381 خرداد
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  17/الف ي متن در حاشیه
  
  
  
  
  ام به خود روشنایی داده چقدر خوب .سومین عنکبوت .3
  
  
  
  
  

   .ما هایی دادروشن خود بهچقدر خوب 
  .همه چیز راست شد

  چشمهایی افغانی که سالها
  ندنگریست پوره می هاي کاج را در غبار پاره شاخه

  .اند شده ارغوانو  عقیق گردروبرب اکنون بی
***  
  هاي بچه ما

  .یمزمین ایران
  تارت کو کو 

  ي حوض در گوشه
  کو
  ؟گو کو وک

***  
  گشته استاکنون که بختم بر

  .درم چرم بر پوست خود می
  اسبهاي تیرانداز(

  سر و اسبهاي دیوانه
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  ي متن الف در حاشیه/18 
  

  ).گیس سیاه
  ضرباهنگ یال زرد را

  .ازماند چنگ می
  اي پوچ رمه(

  ).در بیابانی هیچ
***  

  ي نهر هم دراز کردم در حاشیه پاها را بر
  و چندان نشستم تا ابر بر سرم

  .هاي نمکین شد اي با بوته صخره
***  
  ي بنفش و سردها نهپایینم با دندا ي تنه نیم

  در سایه خزید
  ي بالایم با برگهاي نارنجی مهنی و
  آفتابی و

  .بر خاك ایستاد
***  

  ام کو؟ گیسوان بافته
  ذهنم پاره شود راگ

  خدایا؟ چه کار کنم،
  اي گچین هسیناي که با  پاره

  کشید در گیسوانمناگهان جیغ 
  .نیمکت پوسیده را شامگاه دید

  .اي کثیفم کرد باران نقره
  .ک کردمیتار اخود ر
***  
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  19/الف ي متن در حاشیه
  

  .صبح تکانی نخوردم
   .سیاهم لرزید فشدر

  خدایا اگر خود را پاره کنم
  شود؟ ذهنم چه می

  چونوچند بی
  .بریدخواهم  احمد به نثر جلال آل

  نظم احمد شاملوبه 
  ها ستاره ي سورمه وسوزن 

  اشتباهی
  .خواهند بارید

  .خواهم موهایم را ببافم حالا می
  ي صبح بسیار در زرده هايو پس از خندیدن

 *کی باشد که پیکی آید از هندوستان؟

***  
  .توي عمرم سر نیمکت ننشستم چیزي بنویسم

  .مکشید می بالادمرو سوتی از فرق سر به همیشه 
  گفت می ام چیزي بیشتر وقتها هر نیمه

     .گزاردم و پشت سر هم آنها را می
  نوشتم راحت هر کدام را می خدا، ،خدا

  .گشتم می انی چاك آهسته به پشت سر خود بازو با ده
  .شدم نرم بود که به لجن کشیده می دورانی

  رف وژامروز صبح پس از خواب دیدنهاي 
  چهي باغ وارو زدن در برکه تکپش
  ي بالایم به پایین اندیشید تنه نیم
  .ینگیسوان و چشمان نمک هاي نقرهبا 

***  
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  ي متن الف در حاشیه/20
  

  کارهالباس زرد جارو درها  آن گاه مرده
  واهند ریختخرو  هاي صورتی به پیاده با گونه

    .باران را خواهند شست هاي سکهو 

***  
  ستانشسته بیکار  سالهاي سال نیمکت همان طور که
  .نخواهم گزاردچیزي زیرکانه 

  .بر نیمکت کین سیاوش را خوانده بودم
  آن وقتها که کوتوله بودم

  سوزاني ا تنه هر شب با نیم
  زدم میبیرون  از آب تلخ

  .تا جایی را بسوزاند
  اي سفید سینه ریش و پشم اکنون با ته

  .دنشو صبح روشن می عرقم سر چربی و
 ***  

  چه کنم؟
  اي صورتیوشهپها در رو مرده

  .مهاي زرد غرق شدنداب بر پشت
  همین که بتوانم چشمی کج کنم

  و دم بگیرم
  منه گوشی بجنباناو به گلخ

  به چرم خود ،خدایا
                                       .گردانم می سر بر

  
                                                                                                                                               .برآمدن شاه بهرام ورجاوندآسانا، -جاماسبمتون پهلوي، : برگرفته از *

                                                                                                                           
  1381خرداد 
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  21/ي متن الف در حاشیه
  
  
  
  
  در شمال خوابگاهم .چهارمین عنکبوت .4
  
  
  
  
  

  اندیشم خواب به زبان خود می در شمال خوابگاهم بی
  تپد که یگانه عضوي است که همچنان می

  .ام به هم ریخته است مابقی و
   بر حصیري گرم

  زانوچار
  ان سفال آب راجفن

  ام نگه داشته
  .ي هیکل خود قچهودر صند

   عمري نراستی م به

  .ام در قناس خود به سر برده
  .اینجاست

  یاستخوان ریخت بیي بد در پرتو پرنده
  کشد می نیش که ابر زمخت را

  داي تو گفت هینناگهان 
  بالاي  جون جونی،

  .سرت نیست آسمونی
***  
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  الفي متن  در حاشیه/22
  

  زانوانم را نواختم
  .انداختم به درخت چنگ و

  خیلی از جاهایش را
  درخت نباشددوست دارم 

  .هیچ معنیبه این سادگی و بدون 
  .نه کردند در تاریکیاو پرندگان کم
  شده بود وارنیلی و اسب يشکمم همین طور ي روزي پوسته

  پرداختم هایی موازي می و جمله
  یدترک گاه زنگولکهایشان می و گاه

  .گرفت اما وزنم نمی
  شوري پوش مردهبا آن تن

  امروز یا فردا بر نیمکت به هم ریخته
  .زدرازت بلدر تار رودهید تا گخواهی پیچی

***  
  رفت سه روز که بیم می در این دو

  ي سرم حتی از حروف روزانه نیز بیزار شود کاسه
  یشیدمدسخت به زانوان خود ان

  ندمیر رویی میکه با خوشلوهایم به زا
  ود و فارسی بلد بودبزن یم که ئوبه زا

  کرد می و صوتهایم را پاکیزه
  در سینیهاي عظیم

  در یک چنگ خون که
  .ه بودام بیرون زد از استواي کله

***  
 .تو :خواهم این باشم من می

 هایم را تکان دهم و شانه
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 23/الفي متن  حاشیه در
 

  .و دنبالت کنم
  یشیديدنغبار چشمان درخشانت اچه خوب به گردو

  .يي درختان طولانی سرید و در سایه
  آبهاي ترش و چرب چون ایزدان خفته در

  ن تاریکاظهرهاي تابستان و حتی بامدادبعداز در سالها
  .گیرمبذاشتم تا تنومند و یکتا بار تو را کنار گ

  گیر بودينشانگاهت در در بیو 
  .خواب سرپایی کیوسک تلفن، توي جوب،

***  
  ري و به خود گرفتنپس از چند هفته خوا

   ام شوي گیر داده همیدم چقدر اذیت میف

  .نور شده است هم زمانی که دماغت از بدبختی کم آن
  ات رنگ جمجمه مهتابی ناامیديو در 

  .مهیچ وزنی ندار
  ؟مرا ندار مچرا صداي خود

***  
  زنان با اسم ناب خودت شب پرسه وقتی نیمه
  ات را نیمکت پاره لطفاً خواهی گشت، به شهر باز

  .سفت بگیر بنواز زیر غبغب سوراخت
  .همان سگها خواهند بود یصبح سگهاي دم

  مرکرد انگشتانم را به دست آو مو شروع خواه
  .و تو گرم کار من خواهی شد

  .نازانوانم را زیر آسماز نزدیک خواهی دید 
  مديآخوب کردي  چه ،خوبی هتو چ

  .و تارومارم کردي نشستی
  1381 تیر
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  ي متن الف حاشیه در/24
  
  
  
  
  سفید بر نیمکت .عنکبوتپنجمین . 5 

  
  
  
  
  

  بر نیمکت سفید وقتی چشمهایمان خنجر شدند
  به بامداد مسفیدي تخم چشم

  ناگهان نمها .و به دیگران پیله کرد )درراهرو(
  .و طلا شدم هاي ریز ترسناك شدند زنجیره و

  :خوب به خودم رسیدم .ام نیست ن هیچیالآ
  .تیز سرخ واغی دم چوبی واي  پاشنه
  ي گوشم بازي کند نرمهخواهم صبح طلایی زیر  می

                                   .ردم سیزده تار مویم سفیدك زده استمگرچه ش
***  

                                                                                                                                                                                                            ترسم  یم
                                                  .بمالم مبر رخسار

  غباري چسبناك و نورانی اکنون یکهو
  .ستبسته ا وموهایم ر

  .تونم بچگونه شعر بگم در بوي حنا می

***  
  .اي چه لطمه یم،مصیبتهایی کشید چهما 
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  25/ي متن الف حاشیه در
  

  .دریم مان هواي کبود را می سینهبا 
  .سوزد عت پیش دارد میاز یک سا هواي کبود

  .اي لغمهمچه  ام گلویش خارید، جفتی
  ؟به طاقتی که ندارم کدام بار کشم

***  
  پیاده شدم آهسته از خر شیطان
  از شیطان پیاده شدم

  شیطان شدم
  .یطان رنگی از خود داشتش

     به جهنم آي مریم،
  .بگذار در پودر زرد خر بخندد

  .نو سوار بر خر شدم از ،وقتی گلویم خارید
***  

  .هش الان نوبتم می .شد کاري کرد تا حالا نمی
  یه وقت دیدي .افته بند نمی تويکی هیچ 

  چیزي هم برامون باقی موند
  .سلیبا دستهاي لیمویی و میترا با گیسوان ع

  خوند یمخواه وو وزن ر هش میظهر ازآن گاه بعد
  .اي چه قیلوله ریم، اب میوو باهاش به خ

***  
  فهمیدم. شدند چشمهایم زرد

  .خواهم جارو را می خس خس
      دراز يهااپ زیرهر جا حتی 
  اختیار بی شنیدم، آن را می

  نوشتم به همان آهنگ می
  .دمنگیل هایم میدمپایی ي  حال روي تخته یا بی
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  ي متن الف حاشیه در/26
  
  چه پیازي ام، وب کبکیچه خه آ
  .مدم به بازيآ

***  
  .این گلدان هزار بار روییده است

  .نباید ی مریم،وینباید این را بگ
  .می زنیتو همینت خوبه که زل 

  .زنم ي زردم بیرون نمی از جامه و حتماً
  ریال را نداشتیم اگر همین چار

  .ماندرید درازه برق می لزیر گُ
  .و جیغ در دلمان خوب پیچید

***  
  .این طوري خوب خوب است

  ي سفید خش سایه خش
  در هواي بیرون و زیر نیمکت

  ات شیدهبر پوست تراشیده و ک
  و در .اندازد خش می

  .زنیم لوزیهاي سرد چرت می
  مبین ابروها را می

  .رفژو خالهاي 
***  

  همان شب اول پشیمان شدم
  .یتراهیچی م نشم هیچی ندارم،الآ

  . خورد توي صورتم همه چیتیکه  تیکه
  سه شب زیر بارون لب بون اومدم

  لبم نازك بود خون اومد
  .خونش چکید توي باغچه
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  27/الفي متن  حاشیه در
  

***  
  سنگین شدیم روي نیمکت .مریم به هیچ کس نگو

  دو سه قوطی رنگ خریدیم
  .چقدر خوب شدم .به خود رسیدیم

  م بکوبهیکی پیدایش بشه تو گوش هاگ
  توي سطل  يگلها

  .عینهو غروبه. شند یکهو روشن می
***  
  .ریزند ام حیف گچاش می الیخ ي خونه

  کاش جات بود
  شدیم بر خر شیطان سوار می

  .آورد می دمی قشنگ در
  .بلند نشیم نشدهخ صبح اون و

  
  1381 مرداد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                                                                           

   ي متن الف حاشیه در/28
  
  
  
  
  ......است کاري  این بهترین .عنکبوتشمین ش .6
  
  
  
  
  

  :ام ي است که این چند روز انجام دادهاین بهترین کار
  .نگریستم دیوار سفید می بر ام شتهبه پیراهن بر

  ها گربه دور از چشم بچه
  کشی را نمی مچرا تصویر

  نویسی؟ ام نمی سه کلمه درباره چرا دو
  ظهر لرزیددر کبودي بعدازنوك دماغم بارها 
  .ي بیضی را پاره کردمن بعضی چیزهاو با آ
  ار پاهایم را به سوي آجرهاي آتشین دراز کنمبگذ
  .د کردنام خواه اي کوتاه پاره هاي تیز ستاره لبه آن گاه و

  .اند چقدر جالب گوشت و خونم شروع کرده
***  

  در شنزار زرد شب
  ن هشت روز است لآتا ا

  ریالاي ما اي ستاره دسته
  سمی گلریزم را هاي تکه تکه

  .ندا دهآور ه دراز ریش
  ي دردمند براي همین است که با کله
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  29/في متن ال حاشیه در
  

  داند ام و خدا می اینجا نشسته
  هر پلی هلجن اطراف نَ گلهاي خوش

  اي در زیر خانهپلی با رود(
    نیمدارو مردمی با وجدانهاي 

  )گوندر چمنزاري بهشت
  بند سچ صورتم میو  به سر

  .شوم نی دچار میگزیر به خوشبختی دروغینا و
  .ام از صورت و شیر دلیر مستی شده

  ي درازي را چوب شکسته
  کنم زرد می
  .تکَدر دستَ

  .اي به نیمکت گویی خوب رسیده
***  

  شامگاه اوه خدایا،
  ي سبز را وقتی کیسه

  )که پر از وجدان بود آن(
  کشیدید  می آب

  ها  گمان کنم گربه
  لهیده بام بر پشت

  .شدند نشین می ته
***  

  آري تو چه خوبی ،هآ
  .بگذار در جویبار بگریم

  سه جوك و شعري راي آن دو بقیه
  که روي میز نوشته بودم

  .          خود نالیدند خودبه
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  ي متن الف حاشیه در/30
  

***  
  یادمه همیشه چند تا گربه

  .دندیکش روي دیوارتون سرك می
  ؟گم رنگ عوض نکردند می ؟چی شدند اونا

  تا ساکت بشند؟ ددادی مینهیچی بهشون 
***  

  آلود را گذراندم آن وقت پل کف
                                                                                                                      آسمان سنگی در تیکه چه بر سر میز بود و در چمنهاي سوخته و درآن و

   معینک کوچکی داشت. گذاشتمهمه را پشت سر 
   پشت و با کفشهاي بی
  .در غروب لغزیدم

  کشیدم ر آن شب در خیال به دماغت دست میاگ
  آوردم قرمزت را به جا میهاي  و نقطه

  .دادند هوا نجاتم می و حتم دارم آن رنگ
***  
  آیند به حساب نمی ها اصلاًبرخی شب آري،

  .هاحتی قرن
  .کنند پرند اما پاره نمی یم بیرون ها ستاره

  دوست عزیز نازمست سه دو ن،ایک زمست
  .گیرند دست می اهمه کار زاییدن ر

  ارزد زاییدن تو بیابون نمی
  آشغال  و پاره و ات لاي آهن
  .یک چیزي

***  
  چه چیزي
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   31/ي متن الف حاشیه در
  

  مرا به رگ تو خواهد آورد
  نازکت به وجدان

  باریک هاي بچهبرو به
  اري خواهیم گرفتسو و

  از نیمکت؟
  

  1381 مرداد
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  ي متن الف در حاشیه/32
  
  
  
  
  و خشداري ابر سخت .هفتمین عنکبوت .7
  
  
  
  
  

  و خشداريابر سخت 
  بر پیکر داغم ساعتهاست

  .تم دارم سایه ریخته استح
***  

  جایی سفت 
  ام تا با پهلو گرفته

  راه  آبی و راه یهیکل
  .غلیظ بگذرم هاي از سایه

***  
  .مردگان از باغ خفته بیدار شدند
  سرهاي گرد و موهاي دراز ما را

  .خندیدند هخوب مالیدند و مردان
***  

  اندود یرقپس از آن اقیانوس 
  چشمو چرك و  چنگخواهم با  می

  .صداهاي پراکنده را به هم بدوزم
  .محکم خود را بستم ي در شش قافیه
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  33/الفي متن  در حاشیه
  
  .ه راحت آرتور رمبو را خواندمچ هآ

***  
   است حالا فهمیدم بهتر
  با بازوان غروبناك

  .نرده بچسبمبه 
  .ستا هوردم قدم کوتاآشانس 

  سر نبش ،مدآخوب جایی گیرم 
  مرده است که همیشه سبزِ
 .درس و به تاریکی می

  ها مغازهانداز  چشم
  .ن و کلاغ و ماهاو بعد بیاب

  مدمآساعتی است که بیرون  این
  .و درخت تمر پلاستیک بارید

***  
  :خواستم همین است که می

  اي کهنسال و کوهستانی سایه
  .آبارغوانی و پر يبر پیکر

  .و مهتاب خیسید
  و هنگامی که نوك دماغ

  گس داد عمخوب ط
  وه .دندانهایم را فشردم
  .ي کشوري مرده چه بندري در کرانه

  خاموش با بازوان آبی و ایمن
  .اره سر زدمستکلاغ و جوي پربه 

   .درخت تمر چشمانم را خنک کرد
  دانگ ششم ش ایستادم،بسر ن
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  ي متن الف در حاشیه/34
  

  :شوند غروب چیزها ارزان میجایی که 
  .پچ پچ شل، و گل کفشهاي چوبی،

  .ي تمر تکان نخوردم در سایه
  وي تبدارش راازب کلاغ دو

  داد تخوانم تکیهسبه ا
  بود قون دماغش چاچو 

  .ندواخوب خ ،و کوچولو بود
***  

  رسیدم  نهاوقتی به خ
  .مدآکمی نفسم بند 

  انگشت توي جوب زدم اوخ،
  .مالیدمسر دماغ و دور دهنم 

  گردم نمی از باغ بر ردیگ
  .ندوها غلیظ غلیظ بش تا سایه

  .کشم سبیل تنکی می
  خ دو ماهی سیاهاون و

  .ام ند روي سینهوش بیدار می
  مچه موهاي کلفتی دار

  .از همه رنگ با سرهاي گرد و
  .ایم سالهتوي نبش معلوم نیست چند

  .شد کدلم خن
  .سر چنگها به باغ زدم

  اي بیدار مرده
  و بلند سنگپری یجا

  .                                                                   دقشنگ کورم کر
  1381 شهریور
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  35/الفي متن  در حاشیه
  
  
  
  
  هم زود نبود زیاد صبح .هشتمین عنکبوت .8
  
  
  
  
  

  .صبح زیاد هم زود نبود
  .پا سرِبیشتر کله و شانه بودم 

  یک جا ایستادم انگشت کوچکم را
  .نرم کشیدم روي سکوي سرد

  .روشن تازه پخش شده بودند قارچهاي
  .خاکستري روي دیوار تابید ي هخاکروب

  .م به حروف روزانه آغشتندیاهنادند .چه کیفی کردم
  .باید فک منظمی داشته باشم .دلم براي خودم سوخت

  .هدان بر فرش نشستمزبیرون 
  .رمخواهم بب از اول می

  لحنی سنگین این بار با و
  .سرند صداها در دهانم می خیبر

  به چند لحن .چشمهایم را وا کردم
  .شنوم می ،اگر خاکستر ببارد

  .شود صدا کرد یبه گمانم از درون زهدان نم
  .متوانم چیزي ادا کن میتودماغی 

  .کشم اولین بار است که جیغ می
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  ي متن الف در حاشیه/36
  

  .ربایم می را بر زبان و در دندانها حرفها
  .گشتمخوب کردم بر

  ترسم اگر جلو بروم می
  .ددندانهایم بترکن

  چسبم به آنها می
  .شوم می هو اندکی آسود

  اندازم به ریسمانها چنگ میوقتی 
  کند بم را باز میمعناي صوتها قل

  .دنکوب خود می گردنم خودبه هاي شتهم و را و همه
  حالا اگر همه چیز را دوباره به هم ببندم

  ام؟ سالهشود چند در آخر معلوم می
  هستم  ییصداها سالی همسن در میان
  .صبح در هواي کمرنگ سریدند که سر

  .ها را بخواند تواند فقط برخی جمله هر کسی می
  .نفهمدممکن است چند روز هم طول بکشد و چیزي 

  بیند بر اقیانوسهاي پربار میسطحی یخی 
  آتشفشانی کیهانی ي ی خاکستري بر حلقهلو یا سط

  .زرد يو یا ماهی زرین در دریا
  ؟اند اعران این صد سال چیزي شنیدهآیا ش
  .اند برخی دیده آري،

  کنان ستجوي غیب زمزمهج در آنان که
  دننگر هایی در روح خود می به سایه

  رداختندریزي به موسیقی غیب پعرق پس از سرماي
  اي ناهمگون و گاه یکدست موسیقی

  .الصفا اخوان ي فیثاغورثیان و در حلقه 
  ؟شدآن گاه شاعران چه خواهند 
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  37/الفي متن  در حاشیه
  

   .شاید هیچ چیز
  .اند ن را شنیدهآطنین  و

  و چون آنان در جستجوي غیبند
  .گذاریم سر به سرشان نمی

   نمکینبا دهان 
  یمونش ذره می ا ذرهر چهآن
  .آوریم کندي بر زبان می به

                  گرم             يروزي است نو با رنگها
  .پیچدر پیچ يو صداها

  .شنوم روزي می به گمانم بهتر از هر
  از آنکه به بادي سرد شپی

  ،شوم ردي سبک خاموشیا به گَ
  وقتی چنگم نرسد

  .دهم به آن دهان زنده گوش می
  .دنشکف آهنگدار میي و برگها

  .ش خونم به هم ریختدو سمت گر
  .این چنین نوزادي هستم

  .دنآی گوشت و استخوانم به هم نمی
  .زنم تیز و روشن از تاریکی روح بیرون می

  .ام نگشودهزبان هم 
  .حرفیدو ستا  هوایی افکنده مماغ

  .گذاریم انی با سرهاي سفید پا به صحرا میو ما نوزاد
  شود می ررپآنچه پدر حال حاضر از 

  لرزد می اي تابش پس از لحظه و
  .شویم دستپاچه می

  چیزي پیري هر جوانی و
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  ف ي متن ال در حاشیه/38
  

  دنآمیز هم می ستاره و آدم در سنگ و
  .نرگس و خورشید و چشمان گوشتی

  شک هستیم نکند آخرتی باشیم و بی
  .اي چه حادثه

  .تماشا کردمفسم هزاران زمین را در نَ روشناییِ تاریک
  .کالبدهاي خاکی دیدمدر  هاي بهشتی را چهرهگاه  آن

  ي ما  کالبد روزانه
  .رقصی آمد به خوشی

  .بار پوست انداختمدیگر
   لوحانه سر ساده

  .افراختم بر
  چه دردي در 

  .ي خود نهفتم چنبره
                     

  1381 مهر
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  39/الفي متن  در حاشیه
  
  
  
  
  هیچ چیز نیستاینجا  .بوتنهمین عنک .9
  
  
  
  
  

  اینجا هیچ چیز نیست جز هیچ
  ي بسته ي اردکی که در خانه و رنگ تیره

  .ریز کرده استپس از صبح سر
  است یاین از آن چند چیز غمناک

  ام که عمري در ذهن خود آنها را فهمیده
  فقط چند چیز

  که در آخر
  صدا خواهند کرد

  خسته ا بر برفیو 
  .دآهسته خواهند افتا
  رنگ تیره را یک شب

  دیدم ،چون گرد آوردم
  .ر خواهد زدپ براي چند ماه

و اردك زود از دك آمدر.  
  ام خواهم آنجاها را که کم آورده می
  .ر کنمپ صداي همین چند چیز رنگ و اب

***  
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  في متن ال در حاشیه/40
  

  .تو رو خدا نذار از باغ بیرون بیام
  .و خل شدم سیاهسیاه  .شل زدم و به گل

  :کردم دیشب با خود زمزمه می
  .م کنپیدا .ام خسته اوه،

  .خط رخت خوام زیر درخت ات رو می مجسمه
***  

  کانت پس از خواندن دکارت و
  ك بایستمرد کنار دوست داشتم

  و به نوك اردکی بیندیشم
  .نزده است يچیز چ وقت بهکه هی

  ام  جلوم را چنان سنگین پرداخته
  از تصورات گنگکه فقط خاکستري 
  .شود در ذهنم گرد می

  توانم در شگفت شوم نمی
  ور شدم اما یه

  بادتا با شکمی پر
  ي سبز و موچها و عضله

  آورم شعري با صدایی در آخر در
  .و تیز شوم

***  
  .ذوزنقه :خانه همان شد که بود ،هر چه کردیم

  .و گم شد اي بر آب کوبید سایه
  .ریختم در باغ غم گرفت

***  
  گیرد رنگ تیره می ،شود وقتی غمناك می هیچ چیز

  درَب ذهنم می .پرد در هوا می
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  41/في متن ال در حاشیه
  

  افتد و در برف می
  .شوم و واق می

  شود خاکستر می ،یچ چیز وقتی آبستن استه
  .خزد در آب می

  .خواهم به نوکم بزند می
  .گردد اردك می باز سفت

  در خاك تپید ،دش  هیچ چیز وقتی پیر
  .به من سپرد ار هقورباغریخت 

  .مندیگر نشد چیزي بخوا
  بیفتد ام ي هر کدام توي ذوزنقه وقتی مرده
  .خواهد آمد دردلپذیر صدایش   رنگ تیره

  
  1381 بهمن
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  في متن ال در حاشیه/42
  
  
  
  
  وقتی خیس بوددلم  .دهمین عنکبوت .10
  
  
  
  
  

  .وقتی خیس بود و سوراخ نداشتسوخت دلم 
  گهاي پراکنده در هوا نگاه کردمبه بر

  .ه زدمژبزرگه م  خوب به ستاره
  .هوا را کبود کرد خار ناشناسیپر گل

  .بیضی جور شد .الکی نگفتم
  سرد و سفت .یچ نترسیدمه

  .با رنگ و شکلش ور رفتم
***  
  .خواهم زندگی کنم می

  خوردند مردم نان می
  پور گیر کرده است گرچه در گلوي نادر

  ي خونین زانو زده است هدر کاس شاملو و
  یده استببراهنی سابا آن و ریشش را 

  .و من با خاك قاطی کردم و به سق کشیدم
***  
  اي داشتیم ي قهوه آفتاب دو جوجه در ما

  که با آنها هیچ کاري نداشتیم
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  43/في متن ال در حاشیه
  

  زهرهو یک گلدان خر
  .دست او را کاشتیم به که دست

***  
  کردیم یدست م دست توي تاریکی

  .گرفتیم جایی را سفت می
  کردیم گاه مییشتر به ماه نهر چه ب

  .شدیم تر میخالی
***  

  .نرفتیم بخوابیم تراس کی
  کجچشمهاي  نشستیم با

  .به سنگفرش اندیشیدیم
  .ن سرد شدامیگلها

***  
  .دود میاندو بازوي زرد دیدم 

  .رفتیم رت میتاجمان به چ موهاي سیخِدر 
  باغچه بر فرازد زدن رخ مییولونها چو

  .گربه ي سایه کنارو چپق هنوز گرم بود 
  .تو را به خدا بگذار خونت زرد بماند

  .قرمز مرا نشان داد ي دو آینه در و دوچرخه
  .نوشتم هزاران شعر می ،نشستم می اگر روي نردبانها

***  
  .ردمبرم را نگاه کتوي خواب با چشمان باز دورو

  .رسیدم به هر دو چرخ نمی
  .خواندند آمدند نوحه می نو می قبرستان از کلاغهاي

  .ندشد گردنهایمان سیخ نمی
  .مان پایین افتاد هق گیتار زرد توي هق
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  في متن ال در حاشیه/44
  

***  
  چرا پیر نشدیم؟

  .میریم داریم می
  .رسیدیم به هر دو چرخ

  گردید دید ویک بالم گر
  .تا چمن سایه شد
  .سیخ شدم به آینه

  دي چرخ رفتوخ
  .را خشک کردمصورتم 

  سه شاعر را یکه
  .دیدیم با هم توي پارك

  .شاعران سرگرم جوجه بودند
  .شتیمما به آنها هیچ کاري ندا

  .م کردندشان بلند شدند سلا همه
  مان گیتار را زرد کردیم یکی
  زهره را سفت کردیممان خر یکی
  دار شدیم مان کلاغ زنگوله یکی

  .شستم توي بیضیمنم ن
  .تو کارت نباشد

***  
  پور همان جا دست به برسنادر

  .هاي نورزنبور رودررويپیر زرد شد 
  شاملو بر پاي استوار خود احمد

  چنان زه را کشید 
  که هر کلاغ 

  رویمان و چهل کلاغ بر سر
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  45/ي متن الف در حاشیه
  

  .زایید
***  
  .ها سرد نشدند نرده ،وایستادیم چه هر

  .نوشتیم شعر می تا کم هزار دست
  را ورداشتبراهنی گلدان 

  زورش به بیضی نرفت
  .هرز رفت

***  
  .آفتابیم حالا ما در
  زن و مرد 

  پیر شدیم 
  با دماغهاي کلفت

  .سوراخ و سوراخ
  اي قهوه ي دو جوجه

  .ترك برداشتند
  خدي مابقی سایه و

  غچه سوختدر با
  کنم گربه صبر می

  .چند جا چرخ بزند
  آن گاه یک عمر 
  کنیم آهنگ پیدا می
  و سیر از بیضی

  واشکی ی
  .زنیم بیرون می

  
  1382 فروردین
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  47/ف ي متن ال در حاشیه
  

  
  
  
  
  

  بین نویس غیب دست. دوم
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  49/ي متن الف در حاشیه
  
  
  
  
  امروز ساعت نه. نویس دستنخستین . 11
  
  
  
  
  

  امروز ساعت نه رنگی است
  .خارج از رنگهاي دیگر

***  
  هاي سیاه هاي سیاه، آشیانه گوشه
  .وست به کناري رفتنداز روي پپارچه  یک

  روشن و خوش از روي پوست
  .تراوند هاي داغ بیرون می دانه

***  
  باور  ي بی این چهره

  .شود هر روز زیباتر می
***  

  .یکهو پشت سرم گرم شد
  .ي استخواندان خود را به هم انداختم نر و ماده

  نزدیک بود روشن شود
  .این پلکان آفتابزده

***  
  باوري  این بی
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  ي متن الف هدر حاشی/50
  

  .چهره را چه زیبا کرده است
***  
  صدا در سایه شناور شدند بی

  نر و ماده. نر و ماده، نر و ماده
  .از پلکان پایین آمدند
  ي دیگر یک هفته، یک هفته

  .ي دیگر آید یک هفته خوشم می
***  
  ستا ي زیبایی این چهره از این همه

  .که به هیچ چیز باور ندارد
***  

  ي شامگاه دهروز جمعه در زر
  .پاورچین لک انداختیم  پاورچین

  اند؟ آیا ما را هم باز داشته
  .ي خود را خواهیم گفت هر دونام نر و ماده

  .ایم بدون هول شروع کرده
  .ایستم پاهاي گوشتی خود می سرومر بر پنجه
  ام ي ماه در آمده به رنگ سایه

  .اي سنگین بر دهان با غنچه
  رَدب ي کامل وقت می اما یک هفته

  .تا در مثلثی کبود قد بکشم
   .ام صدا خواهد کرد آن گاه آشیانه

  .شنوم هر روز قسمتی از آن را می
***  

  دوست دارم بخزم
  .ام دود کند و سایه
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  51/ي متن الف در حاشیه
  

***  
  ترسم ي دیگران می با اینکه از مرده

  زنند موهایم در برق ماه سفید می و
  ام از خنده خواهد سوخت سایه

  پشت چشمهایم خواهد ریخت
  .و ابروانم را به تاخت در خواهد آورد

***  
  .کند اکنون این چهره آن قدر زیباست که هیچ چیز را باور نمی

***  
  آید این هفته خوشم می
  ام            دست و پاي خزنده

  .سبز و باریک به هم ریخته است
  ي استخوانها به هم رسیدند وقتی نر و ماده

  .تابیدندهاي گچی  پله
  ل گرماي گُ ساعت نه، دسته

  .وپرا کرد ي سرم را پخش کاسه
  جوشید اي همین بود که پشت سرم میبر

  .خمیدم ي ماه بر زانوان خود می و در سایه
  .ام ترکید خوشم آمد این هفته آشیانه

  
  1382خرداد 

  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                                                                           

  ي متن الف در حاشیه/52
  
  
  
  
   توي رنگ. نویس دومین دست. 12
  
  
  
  
  

  .ام ماندهتوي رنگ 
رش خواهد دادکدام رنگ ب  

  ها را؟ ي پله سایه
  .ها بریزد ترسم لب یکی از پله می

  را نخواهم دید 1آن گاه آندره برتون
  شب با عینک آبی  نیمه

  .و سرانگشتان طلاریز
***  

  شود روپوش گلداري بپوشم آیا می
  یک گل نازك، یک گل نارنجی؟

  هاي رنگ بر گلوگاه تاریکی پرده
  هند خوردچرخ خوا

  .زرد و بنفش خواهند سوخت
  بر خاکستر خواهم نشست

  نارنجی شب را ي نازك و گونه
  .با انگشتان سرد خواهم فشرد

***  
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  53/ي متن الف در حاشیه
  

  .ام اي خنک خفته زیر گلدان در چنبره
  .نکن فوکو ، درمانم2مرا درمان نکن فوکو

  گاه بیاویزد ام بی بگذار جمجمه
  .شب یمهي ن در چتر چروکیده

***  
  هراسید سگ بدپوزي که تا الآن می

  آلود رود را ببوسد ي خزه پوزه
  جلوي سبیلهاي خود دید ناگهان
  آب و رنگ با قایق و هاشور

  .از زیر پل آهسته به جدول خزیده است
***  

  ي پل بر جدول بارید وقتی سایه
  ها نشستیم ما هم بر نیمی از پله

  .آب را روشن کنندهاي آبی آندره برتون روي  تا مهره
  ي پل زیر سایه .چقدر خوب بود
  ها را شکافتیم با جیغمان خزه

  همان طور که زبان فارسی
  .آید یواشکی به شعر در می

***  
  بسته بپیچند ي سوررئالیستها بسته پیش از آنکه پسمانده

  .ي سیاه چتر چسبیدم به میله
  .شد زردکی تیز داشت توي سرم گرم می

  .بیند وقزح جوي تنگ می را در قوس ژگونشي وا سحر کله خروسِ
  .خواهم بچرخم چون دم و بال سایه می

***  
  :ام گسیخت پروانه
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  ي متن الف در حاشیه/54
  

  اي با چشمکی آتیشبار پره
  .در سوي خندخندان جمجه

  ي زنگی مار اي با چشمه پره
  .در سوسوي صبحگاهی جمجمه

***  
  از هم بریدم

  تا پس از غلتاندن جمجمه ي زر
  یکدیگرم

  در صورت هم
  چرخ را بشمارند

  نیمو یک بار یک
  .یک بار یک

  هر بار
  من خود
  .نیمم

  
  .آندره برتون شاعر معاصر فرانسوي و از بنیانگزاران سورئالیسم. 1
  .میشل فوکو فیلسوف پساساختارگراي فرانسوي. 2
  

  1382تیر 
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  55/ي متن الف در حاشیه
  
  
  
  

  گفت یشبگرد م .نویس سومین دست .13
   

  
  
  
  

  کمی لطفاً عرقم را: گفت شبگرد می
  لطفاً وخدي چرم .روشن کن

  تپد در صندلی فرو می
  .هایت بادم بزن با پشه
  ها پشه

  خواهند درخشید
  دفه و یک

  بر دایرکهاي   
  لرزان خون سبزت

  .خواهند خلید
***  
  روز هر
  روز هر

  چه روزي
  چه روزي
  ي تبر برگچه

  ي  بر پوسته
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  تن الفي م در حاشیه/56
  

  شیاردار
  .اي چه شیره

***  
  چرخد؟  چرا تهران می
  .سوزد تا زیر کوهها می ،وخدي پنچر شد

***  
  درازه  ثقیل ي جره از نردکهاي سایه
  شود بر نوك سرها که روزانه کج می

  .کشیدمدست ام  به سینه. بالا رفتم
  لاي پوستم دو سه پر آن گاه لاي
  .لاجوردي، نیلی، نارنجی: روشن شدند

  .رنگ دادندم .دو سه دختر ناز دیدم
***  

  . بالد هایم می بویی از گُلی نارنجی بر شانه
  .آن گاه خاك دومرتبه پنچر خواهد شد

  وقتی کرك چرتم نرم شد   
  . هاي سوزدار پا خواهم کشید در حلقه
  .، بیخ گوشم سنگین چسبیدندهاي باغ ستاره
***  

  .پیچد هه ره رو زه در دماغ می
  .پایید دمی بیشتر می آفرین، کاش

  د هر روزفشرَ دماغ می
  .کند و صورت را خوشگل می

***  
  .شهر جر خواهد خورد جر
  وقتی پنجره نبود هم
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  57/الفي متن  در حاشیه
  

  .خورد در روز پنج جر می
  و روز ششم و هفتم

  .جاروها را کنار حوض خواباندیم
  .و برج سفید روي زمین وایساد

  سبچ ،چمن ،ها ي درختچه سایه
  .چنان سوخت که سوتش بلند شد

***  
  .ي طلایی گیسوانت خنک شدم آن گاه با تیغه
  .ریختحلقه  حلقههاي تاریک  مهتاب  بر کناره

  کجاست، کدام سوست 
 *پوست؟ انگیز سبک آن دل

  .و استخوانهاي نورانی به همه چیز رسیدند
***  

  .کور خواندم
  سفت شدم در حلقه 

  .اي آهنی حلقه
  .دادم نمکسود میو بوي گوسفند 

  عکسدانها چه خوب  
  .خود خواهند سوخت روزي خودبه

***  
  جیکو هاي جیک خواهم بر نرده می

  جفتجو
  جوکگو

  .شیرم را بدرخشانم
  .اي ایستاده یه خواهم داد به حلقهشب تک

  .در حلقه سفت خواهم شد
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  ي متن الف در حاشیه/58
  

  زیر آسمان خشک
  .بارد برج سفید فرو می

  .ا بلد استپوستم راه ر
پر روشن خواهد شدرپ.  

***  
  آن گاه به شهر خواهیم رسید

  به اسکلت شهر 
  به اسکله
  .ثقیل به جره

  استخوانهاي سبک
  .اند آفتاب را بر افروخته

  راه بر ابروانم عرقچین راه
  سنگین 

  به رنگی در خواهد آمد
  رنگ حلقه

  .کور اي کورِ حلقه
  این ساعت مخصوصی است

  که شهر سوراخ
  یک سو به 

  خواهد لغزید
  و آن سوي کج 

  در برجی سرد
  سایه و سنباده بی
  ماده نرده و بی بی

  .خواهد آویخت
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  59/ي متن الف در حاشیه
  
  .)آرامگاه: راینر ماریا ریلکه( پا؟ آن معشوق سبک/ کجاست، به کدامین سو*

  
  1382مرداد 
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  ي متن الف در حاشیه/60
  
  
  
  

 *نوبت من استاکنون . نویس ن دسترمیچها. 14

  
  
  
  
  

  .اکنون نوبت من است
***  

  هول کشید، بی ام زبانه می وقتی جمجمه
  .کردم ي سیاه را غربال می رودخانه

***  
  شامگاهان 

  بر سکوي بنفش سکوت 
  نعل کژدیس
  .نهد داغی نقره می
  کژدم چروك

  ام را ي پیشانی سایه
  .سوزاند

***  
  تا سر صبح

  .خیلی مانده است
  آن گاه 

  دنها آسمانیکریز کوبی
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  61/الفي متن  در حاشیه
  

  و ژاژخایی گنجشکان
  ستان دژمبلوط در

  زمین و زمان را 
  .کند تیره و یکه می

  پس از قیچی کشیدنهاي شبانه
  بلوط دو بال تازه در خواهد آورد

  ي باران و کمان پررنگ و یخچه
  .اي خواهد پاشید ي قهوه بر رودخانه

***  
  .من استاکنون نوبت 

  اي از آذر ناب با آفتابه
  ها مپه ي تپه در رگه

  علفهاي آفتابی را
  .به تاریکی مس در خواهم آورد

***  
  هایی به شکل مگس کلمه
  اي به رنگ رود که کلمه

  اندازیم در آن سایه می
  اي که تا صبح کلمه

  )تنها در یک کلمه(
  .شود بر کله لگام می

  بازد کله خود را می
  بنفشو رود با رگهاي 

  شتابد می
  .شود و دستخوش فراموشی می

***  
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  ي متن الف در حاشیه/62
  

  چفت باران در داربست بی
  شبی

  سنگچین پوك باد
  خراشید نرمی می صورتم را به

  گو اینکه ماه پیش از آن
  آویزان بود

  و لک انداخته بود
  .بر سینه و گردنم

  این بادي ایزدي است
  که چشمهاي خوندار کبک و دوشیزه را

  کسان خراب کرده استی
  .تا به زانو درآیم

***  
  .ام را گرفت لرز جمجمه
  .رود سرخ بود

  آسمان هولکی
  کمانی سرخ شد 

  .و بارید
  وقتی اسب

  شب
  زد وپا می دست

  ام خنک بود جمجمه
  و تا صبح

  اي سمضربهبه 
  شکاف در

  .نگریست می
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  63/ي متن الف در حاشیه
  

  ندهآن گاه علفهاي گُ
  پهن شدند
  .و باریدند

***  
  .اکنون نوبت من است

  نگریستم گریان طلا را می
  .توانستم بنوشم و نمی
***  

  .غلتد سنگها می آلود بر کهنه رودي گل
  در مه ولرم و ارغوانی پسینگاه

  نوشیدم زانو زده چه می
  هاي ابر؟ دور از درختان گرم و لکه

***  
  هاي بکر ماسید وقتی تندر در ماسه

  .بودم آمده به شکل لت ناشایستی در
***  
  و .توانستم بنگرم نمی

  .نوشیدم گریان طلا را می
  
کیمیاي (گویی  فصلی در دوزخ، هذیان: آرتور رمبواز  است برداشتی .)....اکنون (نویس  دستشعر چهارمین *

  ).سخن
                                        

  1382مهر 
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  ي متن الف در حاشیه/64
  
  
  
  

  مدت زیادي از روز. نویس نجمین دستپ. 15
  
  
  
  
  

  مدت زیادي از روز
  هاي رنگریز هنگامی که ریسه(

  )پیچند در شکم باد می
  اي در گوشه

  ي جلبکها که شیره(
  )کند سکوي لیز را سرد می

  نشینم ساکت می
  اما دل از پرتو چیزهاي قرمز(

  )شود خوشک می خوش
  نگرم و خیره می

  در برجکهاي باغ
  به تاروپود چشم

  .بان ایهي س و بدنه
***  

  برگ هواي تنومند چه موقع برگ
  ویکش در خواهد آمد؟ و جیک
***  
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  65/ي متن الف در حاشیه
  

  هاي آسمانی ساعتها بر نرده
  سفت خواهیم شد

  .هاي روز مانده بر ته
***  

  خداوند پس از این
  چشمهاي ما را از شر جهنم

  .آمین .نجات دهد
***  

  ترین ساعت زمین در سردترین و تیره
  خواهم وي یکی از نیمکتهاي موازي میبر ر

  ابروان زرد خود را در دو سوي صورتم بگشایم
  گویان جوك و جوك

  .بند نافم را سفت بچسبم
  خاك در دهان آن گاه در خانه

  .به برگریزان حوض تیز خواهم شد
***  

  سر حوض مسجد که جوهري شده بود
  هر دم گرم گفتم یادت باشد با

  .یک عنکبوت زنده در بیار
***  

  بگذار آفتاب دماغم را نارنجی کند
  .بر سکوي سرد

  شود فراموش کنم آیا همچنان می
  هاي لرزان جمجمه

  در شبگیر را؟
  ها را رود ي قورباغه همهمه
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  ي متن الف در حاشیه/66
  

  بسته غلتیدن بر پل راست پس از شکسته
  سریدن زیر خارهاي سیمدار

  ،هیس با مه و مهتاب هیس
  د دروپاش خواهد کر ریخت

  .دیدگان خوشخون فاضلاب
***  

  اکنون اگر چشمهایم ببینند
  .در برجک تاریک خواهم نشست

  وبست جنگل پرملاط در چفت
  هاي آهکین یقین دارم بر سر جمجمه
  آورند تصاویر کوتاه شکلک در می
  .تنه، زنانه دم بریده، نیم
  .گذرد رفته می و رود شسته

***  
  هدي عنکبوت د آیا زمانی که زبانم مزه
  صورتم نیلی خواهد شد؟

  سابیم هاي دراز را به هم می ما وقتی مژه
  رود پیشخوانمان به کوري می

  .و آن گاه زود بینا خواهیم شد
***  

  در همین فرصت آخر روز
  شاید بتوانم گرد ناف صافم

  .ام را بتنم دوباره غبار خانه
***  

  وقتی حوض مچاله شود
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  67/الفي متن  در حاشیه
  

  خوابدر  همهمه بی
  .د شدندست و پایمان گشوده خواه

  .از هر دم گرمم از این پس جیغی در خواهد آمد
  

  1382آبان 
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  ي متن الف در حاشیه/68
  
  
  
  

  بهشتیدر این ساعت . نویس ششمین دست. 16
  
  
  
  
  

  در این ساعت بهشتی 
  پلنگ دیرسال

  اندوهناك
  هاي خنک را   شعله
  .    بلعد می

***  
  ي آسمان دانستم سایه مین

  .خیلی وقت است باریده است
  .ي بخارآلود بعدازظهر نشستم در هاله

***  
  .در این ساعت هر تاري سیاه است

  کنک است؟ چرا اسکلتم هیچی
هاي خشکمزه درختچه گنجشک  

  .خوش پیچید
***  

  اي گریخت وقتی بعدازظهر به گوشه
  گنجشکک گند خواهد زد در نمک
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  69/لفي متن ا در حاشیه
  

  .و چشمک در خواهد آورد
***  

  .دنافروز گنجشکک بر میاز  دو سه پر ،اگر کلک بزنم
  ي آسمان کنایه خواهم زد به گوشهو هگوش

  .ي برانم خواهد ایستاد و ماه بر پلنگینه
   .کور اخت گرفتم به بید و زنگو سوت

  .خاکسار و کبود همچشمی کردیم
***  

  رنگ هاي بی سوخت انبوهی از سایه
  .ر چشمهاي تنگاتنگمد

  این نخستین بار است که گنجشک
  در کنجی زشت و شکسته

  .خندد می
  هاي چراغانی این همه تکه

  .زیر شکمم خواهند ریخت
شب است که گنجشکها در این ساعت  

  غلت خواهند زد در سیماب سیاه
  و گنُگه فرو خواهد ریخت

  اکنون. رود باشد یا زن
  ساعتی است براي کر

  ي کورا تا با چهره
  .آدم سوتش در بیاید

***  
  د بر سنگدان پیکرمنَکُ مهتاب پف می

  .تا خیساخیس خرخر کنم
  .نزدیک است ماه در چاه بغلتد
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  ي متن الف در حاشیه/70
  

  .چه چرخ را خواهم شنید آن گاه چه
  ام چانه جااین

  .سیاه خواهد ماند
  :چرم خود را در دست گرفتم

  گنجشکی گلهاي گیج و کله
  .ر گاریچهپلنگی درگی

  خواهد در آورد  ام سر می کله
  :ي شب چیده از چند قفسه

  ي کجکی لجندره
  .لنگهاي خراشیده

***  
  چرا ککم نگزید؟

  .ومک آن ساعتی بود پرلک
  یکهو چشمهایم ،کردم اگر لج می
  آوردند گل در می

  .گرفت و پوستم گُر می
  :کردم من لب به خودم کج می

  این چه گنجشکی بود که خنگ بود
  این چه پلنگی بود که رند بود؟      

                   
  1382آذر 
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  71/ي متن الف در حاشیه
  
  
  
  

  آلود زیر چراغ مه. یسنو ین دستهفتم. 17
  
  
  
  
  

  آلود زیر چراغ مه
  بعدازظهر. نگرم به زهره می

  چرا دهانم شوریده است؟
  .درند ها را می کوتاه سایه مصراعهاي

***  
  .شنوم آن گاه می

  بعد یعنی چه
  هین هیچی
  .هق هق قه

***  
  بازي خواهم با چارچولک می

  .ها را بپیچانم بعضی نفخه
  .شود بعدازظهر کسی فراموشکار نمی

  .کنند تارهاي سایه خنده را باز می
  هاي به دست آمده را آهسته  آن گاه تکه

  .ب لطفاً بخوانیدکاري غرو آهسته در آینه
***  
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  ي متن الف در حاشیه/72
  

  دهید از هر قماشی آیا شما اجازه نمی
  مردي ناشایسته، آشکارا ناشایست به هر چیز

  اندام خواه گدا   هر زنی را خواه خوش
  ي کفدار خود بچزاند؟ وخم چهره با پیچ

  .صبح پا شدم هر کاري کردم
  در اتاقکهاي کدر

  .خورشید روشنایی گرفت
  .گ به درگاه رسیدمقشن

  .خود را پیچاندم
  بر مرمر خاموش
  .مارپیچ سریدم

  .ام را خوش کردم دلپیچه
  .ام را خوش کردم دلپیچه

  این خیلی بد نیست؟
  این خیلی بد نیست؟

***  
  امیدوارم شما هر کسی نباشید

  .ي گلگون صندلی بر دایره
  .شامگاه کللاش نشوید
  اش را زنی بزرگ مبادا سایه

  .بیندازد بر هر ناکسی
  کنی چرا مرا آبیاري نمی

  ام در هم گرم بگیرد؟ تا باروبر سمی
***  

  چاه آبنوس                                                               اندام ما در
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  73/الفي متن  در حاشیه
  

  وغش بر سلسله و قید وایساد بی غل
  .مان فرو رفت ي رود در بینی و دنباله

***  
  .بند از پیکرمان گسیختقفل و 

  شمشهاي صدادار از زنگار پر شدند
  .زاده از دیار پارس ي آن پادشاه در سایه

***  
  .در رسیدماي دو ز به خانهدر آخر رو

  ي سرخ اکنون آن ستاره
  .تابد ي سوزنی پهِنِزار می بر گُرده

  هاروت در منزلی آتشین
  کند سر را تراز می

  تا در بناگوش زنی پارسا
  بدي راآن اسم ا

  .با دهان تلخ وا گوید
  ل در بابِهمه 

  .یمکردبه خود نزاکت 
                                                

  1382بهمن 
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  ي متن الف در حاشیه/74
  
  
  
  

  ...... هاي آب چرا رگه. نویس هشتمین دست. 18
  
  
  
  
  

  شنوم؟ هاي آب را می چرا رگه
  هاي آب چرا رگه
  زنند؟ زنگ می

***  
  زنگ باشم به خواهم گوش می

  ي زر و زنگوله
  هاي زردم را گوشه
  .بلرزاند
***  

  بعدازظهر چه کردیم؟
  هیچ کس از جن و انس

  حتی خورخه لوئیس بورخس
  ي حوضچه به لعاب پخته

  .تاوان و جزا ننگریست بی
***  

  کوتاه را چاقوي دسته
  نگ بودکه به گمانم از جنس س
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  75/الفي متن  در حاشیه
  

  .بر کرك تیزاب کشیدم
***  
  هنگام بی

  به روي نیمروز
  :نظر کردم

  ي چاي و زعفران تشنه
  .ي لجکیها در سایه
  غم هاي بی ي قورباغه شیفته
  .تودرتوي لجن هايدر دالان
***  
  هاي پکر گوشه

  .جاي دنجی بود
  .و سوت زدیم

***  
  فرشتگان بر ابریشم لجنزار

  گویان رخسارشان شکفت میکر االله 
  .جستند پسران رنگ پریده را میو سرمنزل پیر

  .هاي بنفش در جویبار فرو رفتند و شاخه
***  

  نشان را و تلی از کاشیهاي اکلیل
  .تک نگریستم ي غروب تک در حاشیه

  اي کاش در این چمن کسل نَفَس ناشناسی را
  .شنیدم ي حوض می هاي سایه و سبزینه از نو در لایه

***  
  سوزد؟ چرا مغزم می

  .خاك نارنجی بر زبانم ترشیده است
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  ي متن الف در حاشیه/76
  

  .سیاه را بر سروروي پریان آب ریختم يها سکه
  سوزد آن پري تنومند وقتی مغزم می

  ه با بازوان تاکنشان خواهد رقصیددر ژرفاي قالیچ
  .اي ارزان و گرم رگهاي مچ ما را خواهد کشید در پرده

***  
  ین همه چه خواهیم کرد؟پس از ا

  آیا این منزل 
  باز خواهد گشود؟

  ام من آن چنان فرسوده
  ي گلها و اختران را که مطالعه

  اي، در هیچ پرتویی در هیچ گوشه
  .به سر نخواهم رساند

***  
  .ي سخت لباسهایم را شستم در جوباره

  وقتی لبهایم سبز شدند 
  .به فانوس قطبی نگریستم

***  
  ام؟ چشم سر دیده آیا همه چیز را به

  اي خوشیها، آن اخگرها در دل خاك
  شان تا ابد جزغاله

  .هد ماندابراي ما باقی خو
  

  1382اسفند 
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  77/ي متن الف در حاشیه
     

  شعر/ به همین قلم      
  
  شوخیهاي ناگوار. یکم              ویرانشهر. 1
  متنها. دوم        61- 66) و 68(

  بازگویی شوخیها و متنها. سوم                             
  
ل عشق: دیباچه. یکم      پادشاهنامه. 2 آب و گ  

  گردانی پادشاهنامه: متن: دوم      گردانی   76-6
  شعرهاي مشکوك و الحاقی: پیوست: سوم                             

  
  ي دیگر آن پاره. یکماي  ي قهوه کارنامه. 3

  انجام یوآمیزي بید. دوم     و کبود  77 -78
  پیشگویی زمان اکنون. سوم                              
                               

  زندگی نابجاي هنرمند. یکم             کجنوشتار. 4
  نگاري پته تته. دوم                   80-79

  واپسینشمار. سوم                              
  
  ي عنکبوت خانه. یکم   ن ي مت در حاشیه. 5

  بین دستنویس غیب. دوم         الف     81- 82
  
  سوت آشکار و پنهان. یکمسوتک گوشتی که  .6

  ي سنگی کتابچه. دوم    سنگ شد        83
                                 

  کالبدخوانی. یکم           کالبدخوانی .7
  پیوستها. دوم                  85-84

  
  ي هفتگانه گزیده. 8

85-61  
  
  ها بر خاکستر و آفتاب بندهاي پیشکشی فرشته. 9

86  
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  ي متن الف در حاشیه/78
  

  ي عشقی اندوهناك ار زمانهاي اکنون گاهی خاطره. 10
87  

  
  پوشم دیوها و دلبند گونی. 11

89-88  
 

    برگردان/ به همین قلم      
  
  الیوت. اس. تیخرابستان و شعرهاي دیگر     . 1
 88-84  
  

  سیلویا پلاتسگاه زنانه در زایشگاه و پیرامونش     . 2
  88دي 

  
  .....لی بو و ازرا پاوند و گاهان ایزدان و اهریمن     . 3

  88زمستان 
  

  آنا آخماتواچشم      شاه خاکستري. 4
  89بهار  

  
  آرتور رمبوها      زیبایی نکبتبار بچه. 5

  89تابستان و پاییز  
  
  تایوا مارینا تسوهستخوانی     مرواریدهاي ا. 6

  89زمستان  
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